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 چکیده 

 یمتفاااوب بااوده اسااتو در دوره ،شاعران با مرگ بنااا بااه  فااای  کااری و اجتماااعی هاار دوره  یمواجهه

اگزیستانسیالیستی قرار گر تندو   یمدرنیسم و  لسفه  ر ازمتأثّویژه شاعران موج نو،  معاصر، شاعران مدرن به

اندیشی و نمودهای شناسانه مرگهای مدرنیستی و هستیتبیین زمینه  ،اصلی پژوهش  یلهأبر این اساس مس

مدرنیسااتی و آرای های  فااهلّؤتحلیلاای، ابتاادا م  -توصیفی  یآن در شعر موج نو استو این پژوهش به شیوه

بررساای  -از سقراط و ا لاطون گر ته تااا هایاادگر، سااارتر و بلانشااو   -را    باره »مرگ«مشهور در  ی لاسفه

بندی و تحلیاا  اندیشی در شاعر موج نو را طبقهاگزیستانسیالیستی مرگ-مودهای مدرنیستیکرده، سپس ن

 کرده استو

شناسااانه و بااا  ردیاات و ای هستینااو، ماارگ را پااون پدیاادهدهد که شاااعران موجنتایج اجمالی نشان می

انی، تقدیری و حتی اندیشی از نوع عر مانند شعر پیشامدرن، مرگرو بهیابندو از اینآگاهی خویش درمی

خوردو در این میان برخی شاعران پون احمدرضا احمدی، بیژن الهی، حسین رسائ ، امی به پشم نمیخیّ

های  ردگرایانه و مدرنیستی بیشتری دارنااد و محمود شجاعی و هوتن نجاب در مواجهه با مرگ، گرایش

م شاهرختاش، محمدرضا اصاالانی در برخی پون جواد مجابی، شهرا  ؛نگرنداز منظر وجودی به مرگ می

های اجتماااعی و ای از دغدغااهشناسااانه بااا آمیاازهلاب هستیهای مدرنیستی و تأمّو بهرام اردبیلی، گرایش
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اندیشاای یابد و در پرویز اسلامپور و حمید عر ان، خفقان سیاسی و نبااود آزادی بااه مرگسیاسی نمود می

 گیردوزمینه قرار میستی در پسی مدرنیهای  ردگرایانهانجامیده است و گرایش

 .نو، مدرنیسم، اگزیستانسیالیسممرگ، شاعران موج  کلیدی:   هایهواژ

 مقدمه  -1

ناپذیر ی اجتناب»مرگ«، سویه  زیرا؛گری بوده استی شناخت و پرسشمرگ برای انسان همواره ابژه

ت مرگ یّال اهمّرازوارگی و در عین حترین آن استوبرانگیزترین و شاید رازآمیزلهأزندگی و یکی از مس

شناسی و ادبیاب بوده دین و  لسفه، روان  یمحابا  راروی آدمی است، همواره دستمایهدر مقام امری که بی

های گوناگون نساابت بااه ماارگ را آیینگاای مانند هر موضوع دیگری، احساساب و واکنشهاستو ادبیاب  

نگری و  فااای جهااانینویسااندگان و شاااعران باار پایااه  دهااد کااهکرده استو بررسی متون ادباای نشااان می

ودر اندرویکردهای گوناگون و گاه متناقفی در مواجهه با مرگ داشااته  ،اندیشگانی و اجتماعی عصر خود

گاارایش و  اب دوره و اتمساافر  کااری و اجتماااعی عصاار، تقریباااًهر دوره از شعر  ارسی بر مبنااای مصتصااّ 

مرگ در مفهااوم پایااان   ،وجود داشته استو برای شاعران سبک خراسانیای به مرگ  شدهرویکرد پذیر ته

زندگی بشری و تقدیر دریا ت شده است و بسامد  راوانی در شعر شاعران این دوره نداردو در قرن ششاام، 

کند دهدو او در حکم تقدیری مرگ، پون و پرا میمرگ ارائه می  یه ردی دربارام دیدگاه منحصربهخیّ

ام و و شاارط های محااوری رباعیاااب خیّاا سند استو»همواره مرگ و اندوه مرگ را از اندیشااهو از آن ناخر

 ( 75: 1379اندو«) ولادوند،امی دانستهامی از رباعیاب الحاقی غیرخیّتشصیص رباعیاب اصی  خیّ

ه مغااول کاا  یگرایی و البته حملههای اسلامی، عر انمایهدر سبک عراقی بنا به آمیصتگی بیشتر با درون

خااوردو طلباای ورب بیشااتری میمرگ  یزند، پروژهشرایط سیاسی و اجتماعی نابسامانی برای مردم رقم می

 معبااودای برای رسیدن به زندگانی بهتاار در جهااان دیگاار و وصااال بااا  مرگ همچون دریچه  ،در این دوره

رساادو در ک هناادی میهای کمتر عر انی بااه ساابمایهتر و با درونشودواین نگرش با شیب ملایمنمایان می

های غربی، نگرش شاعران معاصر، دگرگونی مناسباب سیاسی و اجتماعی و آشناییِ بیشتر با اندیشه  یدوره

مرگ دیگر نه آنچنان در قاماات   ،شاعر معاصربرای    دودهمیبه مفاهیم اساسی زندگی پون مرگ را تغییر  

گی زند بلکه مرگ در مفهوم پایان ؛وصال با حق و یکی شدن با معبود بود ینمود و نه وعدهتقدیر رخ می

 شدوجهانی تلقی میبشری و این
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 بیان مسأله  -1 -1

ت شااعر های شعر معاصر، شعر موج نو به دلیاا  گسساات هرپااه بیشااتر از ساانّها و جریاندر میان شاخه

تری بااه شناسااانهو هستی های مدرنیسم و اگزیستانسیالیسم، رویکاارد  ردگرایانااه ارسی و آشنایی با اندیشه

هایی که در شعر معاصر بااه وجااود آمااد، ها و جریانپه ، در میان شاخه  یدر دههزندگی و مرگ داردو  

ی  ردگرایانااههااای  نیساام، ویژگیبه اگزیستانسیالیسم سارتر و مدر  ششعر موج نو به دلی  گرایش شاعران

های دهه په ،تب و تاب مدرنیسم سرخوردگی از  فای سیاسی حاکم بر سالبه یک معنا،بیشتری داردو  

الیستی، شاعر موج نو یهای اگزیستانساش به ایران نیز رسیده بود و اندیشهکه جهان را  روگر ته بود و دامنه

از پیاماادهای ساارخوردگی اجتماااعی و ی دهدو یکاا انزواطلبی سوب میآلودِ ارتباط و نوعی را به  فای مه

مدرنیستی، اندیشیدن به ماارگ و بسااامد آن در   یهای وجودشناسانه و انزواطلبانهگرایش  به همراهسیاسی  

احمدرضااا احماادی، جااواد مجااابی،  ی این جریان همچااونشعر موج نو است که در شعر شاعران برجسته

شاهرختاش، بیژن الهی، بهرام اردبیلی، محمدرضا اصلانی، هااوتن نجاااب، حسااین مپور، شهرام  لاپرویز اس

 شودو ا  راز و  رودهایی دیده میرسای ، حسین مهدوی)موموید(، شاهرخ صفایی و حمید صفایی ب

 اصلی پژوهش  پرسش -2 -1

نااو، باار شاااعران مااوجاندیشی در شعر  اساسی پیش روی پژوهش این است که نمودهای مرگ  یلهأمس

 په رویکرد و نگرشی شک  گر ته و پگونه در شعر این شاعران بروز یا ته است؟ یپایه

 روش پژوهش  -3-1

رویکاارد بااه ماارگ در ابتدا  ای،  کتابصانه  تحلیلی و با استفاده از منابع  -فیتوصی  ین پژوهش به شیوهای 

اگزیستانساایال پااون   ی لاساافهآرای  به ایاان منظااور،    کندورا بررسی میاگزیستانسیال و مدرنیسم    ی لسفه

که مرگ و  لسفه پرداز ادبی هعنوان  یلسوف و نظریّبه موریس بلانشوسپس  هایدگر، سارتر و گور،  کیرکه

سپس د ترهااای شااعر مشااهورترین شاااعران ، در باب مرگ بررسی شده استوزدهو ادبیاب را به هم پیوند  

احمدرضا احماادی، بیااژن الهاای، حسااین رسااائ ، محمدرضااا اصاالانی، پرویااز اساالامپور، شااهرام موج نو:  

دبیلاای ملالعااه و حسااین مهاادوی و بهاارام ارنجاب، حمیااد عر ااان، محمدشاهرختاش، جواد مجابی، هوتن  

 بندی شده استواستصراج، تحلی  و طبقهبرمبنای نظری پژوهش، ها اندیشی در آنهای مرگگونه
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 پژوهش  یپیشینه -4 -1

اندیشی در شعر نو انجام شده است که به پند نمونااه های مرگجلوه  یتاکنون پندین پژوهش درباره

در شعر شاعران نوگرا و  یشیاندمرگ یبررساش با عنوان »نامهدر پایان  (1391)  شودو اطمهنو لیاشاره می

اندیشاای در اشااعار در شعر نو پرداخته اسااتو »ماارگ و مرگ  تمرگپیستی و ماهیّ«، به  معاصر  یگراتسنّ

، »نمودهااای تاارس از ماارگ در (1394)  پور و همکارانث، شاملو و  روغ  رخزاد«از سعید حساماخوان ثال

، »تصااویر (1399) وب ماارادی  ژیلبر دوران«از رقیه موسوی و ایّه تصیّشعر سهراب سپهری با تکیه بر نظریّ

شااعر   ، »طنااز ماارگ و نمودهااایی از آن در(1392)  مرگ و زندگی در شعر معاصر ایران«از حسن  روغاای

های پژوهشی در باب مفهااوم و هایی از مقاله،نمونه(1396)  شمس لنگرودی«از علی صفایی و علی علیزاده

اندیشی در شعر معاصر، مرگ  یبارهد درهای متعدّرغم مقالهو بهاست  تصویر مرگ در شعر شاعران معاصر

 صورب نگر ته استواندیشی در شعر شاعران موج نو منسجم بر نمودهای مرگ یتاکنون پژوهش

 ظری  ن  مبانی -2

ران بوده استو سقراط، مرگ را مرگ همواره یکی از موضوعاب مورد بحث در میان  یلسو ان و متفکّ

کند که مرگ یااا نااابود شاادن اساات یااا انتقااال رو و »اگاار گونه استدلال میبیند و اینهمچون »نعمت« می

نیروی احساس از میان برود و مرگ پون خوابی باشااد کااه   ،احتمال نصست درست باشد و با آمدن مرگ

پس باید مرگ را نعمتی بزرگ بشماریمو ولی اگر مرگ انتقال به جهااان   ،یایی آن را آشفته نسازدؤهیچ ر

 ایاادون   ی( ا لاطااون در رساااله39  -38:  1، ج1367دیگر است، پس په نعمتی والاتر از اینووو«)ا لاطون،  

سیمیاس بر آن است که  یلسوف راستین باید مرگ را با شادمانی بپذیرد، پراکه گوی سقراط با ودر گفت

وبا وجود به دست دادن 1نشینی با نیکان استجدایی رو  از تن و انتقال رو  به نزد پروردگار و هم  ،مرگ

تصویر مثبت از مرگ از سوی این  لاسفه، ترس و اضاالراب از ماارگ نیااز همااواره باار وجااود بشاار سااایه 

ظاااهر بااروز کاو اوکراینی، ترس از مرگ شاید بهگریگوری زیلبورگ، روان  ینداخته استو به عقیدهامی

همین  ،کس از آن رها نیستو به باور زیلبورگها وجود دارد و هیچ نوعی در پس تمامی پدیدهاما به  ،نکند

: )زیلبورگ بااه نقاا  ازوانجاماادترس ناخودآگاه از مرگ به تاالاش بااه حفاا« »خااود« و حفاا« زناادگی می

Becker, 1973: 15-16 ) 

 
 و 492-491  :1، ج 1367ا لاطون،  -1
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ترین مصیبت و بدترین پیزی که داند:»بزرگترین اضلراب بشر میشوپنهاور ترس از مرگ را بزرگ

: 1393)شوپنهاور،«  واضلراب، اضلراب مرگترین  و بزرگ  مرگ است؛  ،پیز را تهدید کندتواند همهمی

ز ماارگ گور در کتاب »ترس و لرز« و »بیماااری تااا ماارگ« بااه اضاالراب وجااودی ایرکه( سورن کی917

انجاماادو اضاالراب می یخودآگاااهی از وجااود و رو  و تاارس از ماارگ بااه تجربااه  او،پردازدو به نظاار  می

باار آن اساات کااه ماارگ، ویبهام راز و رمز مرگ اسااتو اضلراب انسان ناشی از ابهام و ناتوانی بر غلبه بر ا

ران (یاسااپرس، یکاای دیگاار از متفکّاا Kierkegaard, 1980: 17 & 21)ووقفااه« اساات»پایااان بی

دانااد کااه انسااان ت ماارزی مییکی از پهااار موقعیّاا  ،اگزیستانس، مرگ را به همراه رنج، کشمکش و گناه

ق بایساات زناادگی خااود را بسااازد و تحقّاا هااا میاساااس آنهااا را تغییاار دهااد و انسااان باار توانااد آننمی

 ( 80:  1387)بلاکهام،وبصشد

نگرد و بر این باور است کااه »ماارگ باار امکااان هایدگر به مرگ از منظر امکاناب هستنده در جهان می

هستن دازاین خاص خویش اسااتو در  رود مللقاًاش میای از هستن دلالت دارد که در آن، آنچه همّویژه

شود که مرگ از حیث انتولوژیکی همواره از طریق من بودگی و اگزیسااتانس تقااویم ن نشان داده میمرُد

دانست و بر این باااور مرگ را امکان خاص »من« می(برخلاف هایدگر که  311:  1393«)هایدگر،  وشودمی

گ تاحد بصشد، نگرش سارتر به مربود که وجود مفهوم مرگ است که به زندگی بشر ارزش و اعتبار می

مرگ را   ،سارترناپذیر و نهایت زندگی آدمی استورو که کشفاز آن  ،زیادی محدودکننده و منفی است

شود کااه ماان بودگی من مربوط میگریزد و در اص  به واقعداند که از »من« میت ممکن خاصی میواقعیّ

ماارگ   پااون اساساااً  ؛ر کناادنه منتظرش باشد و نه رهیا تی نسبت به آن اختیااا  ،تواند آن را کشف کندنمی

امکان من به معنای غایت خاااص ماان کااه  ،دهدو بنابراین مرگناپذیر نشان میمثابه پیزی کشفخود را به

ضرورب گریزناپااذیری باارای وجااود داشااتن در  ،رو که مرگام را بر من آشکار کند، نیست؛ از آنهستی

 ( 753و 750: 1394)سارتر،وخود است-مثابه بیرون)ظاهر( و درجایی دیگر به

از نظر سارتر مرگ، نوعی تناهی برای انسان است کااه وی آن را شاارط ضااروری باارای آزادی انسااان 

ران معاصاار میااان متفکّاا  ( در206-205: 1388)احمدی، وسااازددانسته استو مرگ، آزادی و گزینش را می

پااردازدو از منظاار بلانشااو، ماارگ ماارگ می یغربی، موریس بلانشو با پیوند زدن  لسفه و ادبیاب به مسااأله

هراساای   ،کنااد و از سااویی دیگااردو جنبه داردو از سویی زندگی انسان را سرشار از امکان می  ،برای انسان

رساندو ما توان آن را داریم که نفی کاناتش را به صفر میکشاند و تمام امناشی از  قدان، او را به انفعال می
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دانیم کااه پگونااه ماارگ را بااه یااک قاادرب تباادی  بنااابراین ماای ورا بااه یااک امکااان تباادی  کناایم

ماارگ، »ضاارورب ناااممکن« اساات و دریاادا توضاای   ،(بااه تعبیاار بلانشااوBlanchot, 2003: 60)وکنیم

پااذیر باار هاام ثیر متقاباا  و اشااترا أری تاا غیاارممکن و ضاارو یدهااد کااه در ایاان تعبیاار، واژهمی

 (Derrida, 2000: 47)ودارند

از نظاار او در زبااان و ادبیاااب  وهم امکان و هاام عاادم امکااان  :یابدنوعی دوگانگی می  ،بلانشو در مرگ

یاباادو از منظااری هگلاای، ماارگ باارای بلانشااو درون است که دوگانگی مرگ یا ماارگِ دوگانااه نمااود می

پااذیر اسااتو در همااین مفهااوم، بلانشااو بااه  یشااته ی مرگ است که زندگی امکانواسلهزندگی است و به

ساات و درساات در ماارگ اساات کااه د ادهد که »در طبیعت هر مرگی در همان زمااان یااک تولّاا ارجاع می

( به بیان دیگر، مرگ و زناادگی Blanchot, 1995: 31: ) یشته به نق  از«ورسدزندگی به اوج خود می

ی مرگدر ادبیاب، گرایانهدارای یک ارتباط دیالکتیکی با یکدیگرندو بلانشو با بررسی بازتاب منفی و هیچ 

بیندو »مرگ امکان است،  رصاات اسااتو از  رصت مینگرد و آن را پون  مثبت نیز به مرگ می  یاز جنبه

تاارین امیااد انسااان ماارگ بزرگ  وی یک جهااان ناتمااام هنااوز در براباار ماسااتطریق مرگ است که آینده

 (96: 1395استو«)بلانشو،

خااوردو مدرنیساام، به مرگ، با ظهور و بروز مدرنیتااه ورب بیشااتری می  شناسانههای هستینگرشیپروژه

پرسااش از خااود و جهااان، شااناخت و   شناسااانه داردو قاعاادتاًپرسش و تبیین شناخت است و حیااث معر ت

ناپذیر اساات اشترا   شودو کنش و  رایندآگاهی، بدواًی خود و پیزها به میانجی آگاهی ممکن میتجربه

و خود   شودخود داردو در پنین وضعی، سوژه به خویشتنِ خویش با پیزها مواجه میو  ردیت را در بلن  

 ،در شااناخت و در  پیزهاااناپذیری  دریا ت ایاان تنهااایی و اشااترا (  111:  1400نیا،)رامینویابدمیرا در

 سااویه ایاان اناادازدو اینجاساات کااه سااوژه در مواجهااه بااا »ماارگ«،مدرن می  یهراس و یأس به جان سوژه

ی ماادرن در جهااانی پاار از تناااق  وماجرا ایاان اساات کااه سااوژهبیندزندگی، خود را تنها می  ناپذیراجتناب

تاااریکی و تنهااایی از راه اما    ،بندداو به روشنی و مهر دل میپیز آبستن ضد خویش استو  زید که همهمی

گذاردو به تعبیر برمن، »مدرن بودن ش مییشود، مرگ هر دم خود را به نماه زندگی دلصوش میرسدو بمی

ماادرن،   یست کااه سااوژها  رو( از این11:  1386)برمن،وا و تناق «یعنی زیستنِ یک زندگی سرشار از معمّ

شاادگی ز، تهاایپیتر پایلااداندیشی در او بارزتر استو  های مرگزمینهس و انزواست و  أتگر تنهایی، یروای
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نگری عمیق، یأس، تنهااایی و ی و  رمی، درونهای  لسفی، آزمایشگری  نّپردازیهایمانی و  رهنگی، نظریّ

 ( 15 :1389پایلدز، )وداندنگارش مدرنیستی می یهخودمحوری را مشصصّ

ماادرن بااه ران عصاار ترین ویژگی مدرنیسم در آرای  یلسااو ان و متفکّاا پیچیدگی و تناق ، این اساسی

بودند که جسارب آن را  ویژه شاعران مدرنو به  اما پیشروان شعر مدرن ؛های متفاوب بروز یا ته استگونه

خواسااتند باار تناقفاااب موجااود در داشتند که عریانش کنند و به تصویر درآورندو »شاعران مدرنیست نمی

ی  لاسفه، از بحااران شااعر و کارانهها در تقاب  با اعتماد به نفس  ریبمدرن سرپوش گذارندو آن  یجامعه

از نصستین شاعرانی شارل بودلر  (67:  1395 رهادپور،«)ومتزلزل خود به نحوی طنزآمیز باخبر بودند  توضعیّ

 انگیاازتاریااک و هااراس یدهشاات و ورطااه رغاام سااتایش شااکوه و جاالال زناادگی ماادرن،اساات کااه بااه

وجااه   ،کااه زیبااایی و زوال، شااکوه و تیرگاای  ایکنناادههزارتوهای سرگردانو  بودآن را دیده  های  لابیرنت

داندو»کساای کااه رو بااه هااای انسااان ماادرن میسردرگمی را یکی از ویژگیبودلر،  و  ناپذیر آن استجدایی

 ( 211: 1391)نوذری،«ومبهم و تاریک دارد و از گذشته بریده است یسوی آینده

های  رانسااوی پااون پاا  والااری و مالارمااه نیااز الگااوی پیشااینیِ در  جهااان دیگاار سمبولیساات شااعرِ

تری نمااود کاماا   ،ن، پ  ساالان، ازرا پاونااد و ریلکااهکه در شعر گئورگ تراک ، استیونسمدرنیستی است  

اندو الیااوب شااعر ماادرن اروپااایی دانسااتههااای شاااخص  اس الیوب را یکی از پهرهبا وجود این تیویابدمی

ت انسااانی را بااه تصااویر الهام بسیاری از شاعران ماادرن در جهااان شااد، موقعیّاا  أکه منش  «سرزمین ویران»در

جهااان هسااتی را دریا اات   ،در سفری انکشا انه و با اتکا بر خودآگاااهیِ خااویشه و تنها و  کشد که یکّمی

شناسی و خودآگاااهی در شااعر را بااه نمااایش جدیدی از زیبایی  ی»دوره  ،الیوب  «سرزمین ویران»کندو  می

ای گذارانهگرایانه بااه ساامت ساابک و تکنیکفاصاالهگذارد که در آن، هنر از رئالیسم و بازنمااایی انسااانمی

(هرپنااد Beasley, 2007: 79«)وتری بااه زناادگی اسااتجااوی نفااوذ عمیااقود کااه در جسااتروماای

آلودش بااه ماارگ های حزنت و استعداد  ردی« و اشاره»سنّی  ت در مقالهگذاریِ آشکار الیوب به سنّارج

و   «ساارزمین ویااران»رنگ شدن عواطف انسااانی در د ترهااای  آمیز شهرنشینی، کمطبیعت و نکوهش کنایه

گرایی در الیااوب تکاری و ساانّر را ایجاد کرده کااه گاااه مقااادیری از محا ظااه، این تصوّ«کوارتتپهار  »

تجاری ایدئولوژی انگلیسی احساااس هماادلی کنااد،  -  شودو الیوب»به جای آنکه با عناصر بورژوایا ت می

شاعری پیشتاز بااود  ،یکارتی همسانی داردو البته الیوب با وجود محا ظهکارانه و سنّبا محا   محا ظه  عمیقاً

های ادباای در دسااترس خااود بهااره ی تاااریش شااک هااای تجربی»پیشاارو« از ذخیاارهو از برخاای تکنیک
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ی که در  رایند آگاهی با جهان ارغم این، راویِ شعر در مقام سوژه( به38-37: 1393«)ایگلتون،وگر تمی

آورد، تصویر تنهایی و یااأس، کند و  ردیتی که از برآیند شعر الیوب سر برمیخارج پون ابژه برخورد می

بازگشتی گر بی، نظاره«سرزمین ویران»کندو راوی بندی میشعر الیوب را در پارپوب شعر مدرن صورب

 (109: 1400نیا، و)رامینبِ تنهایی به خود وانهاده شده استاست که در سرزمینِ مرگ، در بیداریِ پرالتها

 یحااد و حصاار بااه سااوژهبی یاعلااای آزادی و اراده پیامااد،خودآگاااهی و بیااداری پرالتهاااب تنهایی

ی مدرنِ خااودآیین کردوبرای این سوژهداد و سردرگم میرا مرکز عالم قرار می  او  زمانهم  کهیاست  مدرن

ارتباط اجتماعی، دین و نهادهایی که زمانی راهنمااا یا متزلزل ساخته بود،  ا بریده  هایش را یبرخی ریشهکه  

رو ماارگ را پایااان زناادگی نو از ایاا بااوددیگاار کااارکرد خااود را از دساات داده    ،بصااش او بودناادیو تسلّ

 یگویی پاااره،تاار از آن جنااون و خودکشاای برخاای شاااعران و  یلسااو اندیدوپرداختن به مرگ و مهممی

قیمت این تجربااه را بااا از دساات دادن  ،نهایی مواجهه با سرگشتگی و انزوای مدرن بودو »نیچه و هولدرلین

هااا نساابت بااه نهایی بودو گشودگی آن یخودکشی تنها پاره ،عق  خویش پرداختند؛ برای تراک  و سلان

گااذارد، ه باااقی نمیهای اگزیستانسیالیستی با مرگ به ساابک هایاادگر و ریلکاا مرگ که جایی برای معانقه

 (61: 1395«) رهادپور، وت تاریصی مدرنیسم بودها به واقعیّای از گشودگی آنجلوه

و شاااعران ماادرن   ویااژه ماادرن از آرای اندیشاامندان و  یلسااو ان وجااودیتردید ادبیاب معاصر و بهبی

مفاااهیم آن را در پااردازش ثیر پذیر تااه اساات و أهایی از زمان تاا جا، در برهه، اگر نه همواره و همهاروپایی

 یست که نویسنده و شاعر مدرن دیگر بااا وعاادها  رواز اینهای شعر و داستان به کار بسته استو  مایهدرون

ماارگِ خااود و  ،یاباادو ماارگ باارای اوی نمیشااود و تساالّدلصوش نمیتقدیر، بهشت و دیدار با معبود الهی  

معاصر  ارسی، شعر مااوج نااو از مدرنیساام شااعر اروپااایی و ها شعر  ها و جریاندر میان شاخهخویش استو  

های ساای و پهاا  در نگاارش بااه خویشااتن، زناادگی، ماارگ و مفاااهیم های اگزیستانسیالیستی دههگرایش

اندیشاایدر شااعر پژوهش حاضر با این رویکرد به نمودهای مرگاستو  ثیر آشکاری گر تهأت  ،ی آنبستههم

 پردازدوموج نو می

 ها تحلیل داده -3

 های مدرنیستی و اگزیستانسیالیستی درشعر موج نو گرایش   -1  -3

»مااوج    ، هااا رترین آن خوریم کااه مشااهو از شعر نو برمی های  ها و شاخه په  در شعر  ارسی به جریان   ی در دهه 

احمدرضااا    «طاار  » بااا انتشااار کتاااب  نوعی انشااعابی از آن اسااتو ظاااهراً مااوج نااو  نیز به   «شعر حجم نو« نام دارد که» 
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لحاظ الگوپذیری، مااوج  به   تی خاص یا تو رسمیّ  1345با انتشار جزوه شعر در  ملر  شد و    1340احمدی در سال  

پهااار  » و    «ساارزمین ویااران » متااأثر از شااعر    ، گویااد گونه کااه نااوری اعاالا می نو متأثر از شعر مدرن اروپایی و آن 

ن،  قدان عقیااده و الیوب اضمحلال و انحلاط تمدّ( 65:  1373)نوری علا،   و است تیواسو الیوب بوده   «کوارتت 

: 1366)تیلیش،و معنایی این برهوب پرداختجهت،  قر و جنون آگاهیِ مدرن را توصیف کرد و به بیان بی

های نگااارش مدرنیسااتی در نگری، خودمحوری، یأس، انزوای آمیصته به طنز و کنایه، شاخصااهدرون(187

کشد که انسان می زوال طبیعت و نابودی جهانی را به تصویر «،سرزمین ویران»الیوب در شعر الیوب استو 

 تصااویرهاییکاای از ناگزیر آن اسااتو  گرِآمیزش نظارهنخودوانهادگی و خودآگاهیِ جنومدرن با همه به

آلااود آن اسااتو »رهاااورد ساافر در ویااژه در ساارزمین ویااران،  فااای مرگپربسامد در شعرهای الیوب بااه

ی آن هایی از تنهایی و رنج و ناامیدی است که البتااه  لساافه  ردگرایانااهسرزمین ویران الیوب، شنیدن مویه

ی مرگ و متراد اتش بیش از ( واژه106:  1400نیا،  )رامین«وها در بارور کردن آن نقش بسزایی داشتسال

، «سرزمین ویااران»به کار ر ته استو در    «پهارکوارتت»و با بسامد کمتری در    «سرزمین ویران»سی بار در  

 ناگزیر همه رهسپار مرگند و راوی با خرسندی خواستار مرگ است:

 ریاد/ ماارده اساات اینااک آن کااه پس از رنج احتفار در میان صصره و سنگ/ زاری و »

( 37: 2009)الیااوب،«رویمزنده بود/ و ما که زنده بودیم، با کمی درنگ، به سوی ماارگ می

 (69 :)همان«با خرسندی من اما/ خواستارم مرگ دیگر را

های شاااعران مااوج نااو خااوش های شعر الیوب به مذاب آن سالمایهشمس لنگرودی بر آن است که بن

هاارز و   ینسااو، ساارزمیااکبااود کااه از    یوباس ال  یت  یران،در ا  یدهه س  یشاعر خارج  نیترآمدو »مهممی

هااا شعرخوان آن سال  یحاکم بر جامعه  ییهآلودش، منلبق با روحاشعار مرگ  یگرپهارشنبه خاکستر و د

و   تریآمااوختنتر،  ابتر، جااذّد، ماادرناز شعر متعهّاا   گردانیجوانان رو  یسو، اشعارش برا  یگربود؛ و از د

ثیر الیااوب، أ( ا زون باار تاا 18:  3، ج1370لنگرودی،  «)ورسیدیگرا به نظر ماز شعر شاعران جامعه  تریامروز

ای گفتمان مدرن و اگزیستانسیالیسم پدید آمده بود و بااه گونااه  یت و تنهایی که زیر سایهگرایش به  ردیّ

  ، در آن  فااا ثیر بسزایی داشااتو »أو مرگ ت  در نگرش شاعران به زندگی  ، کری آن روزگار بودمد روشن

گرایاای  استعلایی، شعر موج نو را بااه درون   ی  کرانش در باب سوژه گفتمان اگزیستانسیالیستی سارتر و دیگر هم 

شاااعران مااوج نااو از    ثیرپااذیری أ ت   ی ( محمدرضااا اصاالانی، درباااره 99:  1399نیااا، «)رامین و داد بیشااتری سااوب ماای 

له داشتیمو یکی از مسااائ  اگزیستانسیالیساام،  أ ها هم ما با دیگری مس در آن سال »   گوید: اگزیستانسیالیسم پنین می 
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اش عدم ارتباط استو ما با جهان بیگانااه هسااتیم و در ایاان بیگااانگی  له أ کامو، مس   بیگانه محال بودن ارتباط استو  

ت مللق  زنیمو این یک واقعیّعدم ارتباط مللق گام می ما در یک  و  شود ملر  می ما  است که جهان دوباره برای  

 (1390)اصلانی،   «و شود است که تبدی  به یک منش می 

 ،یأس و سصن گفتن از تنهایی موضوعی نبوده که به یکباره در شعر مدرن باادان پرداختااه شااود  هرپند

پیشامدرن معمول باار آن بااوده بسا اشتیاب به آن در روزگار مدرن باب شدو در دوران پذیر تن تنهایی و په

کردند یا تنهایی را راهاای باارای مصااون بااودن از مصاااحبت اغیااار و یاااران که شاعران از تنهایی شکوه می

یکی از  ،مدرن یاما احساس تنهایی و یأس در دوره  ؛دادندپنداشتند که به ناگزیر به آن تن مینامناسب می

ها را دپار یأس  لسفی، تنهایی بسیاری از انسان  ،ماشینیپیامدهای مدرنیسم استو»جهان صنعتی و زندگی  

سااویی تی همآنااان در شااعر ساانّ یو بیگااانگی از جامعااه ساااخته اساات کااه بااا تنهااایی شصصاای و زاهدانااه

زمان با تأکیااد براصااالت گرایی شاعران،  فای اگزیستانسیالیستی که هم(مدرن43:  1377،نداردو«)احمدی

ی را در پی داشت، حال و هوای شعر شاعران موج نو را بیش از پیش به وجودی، دلهره و اضلراب وجود

یا تاااه مااادرن را باااا رناااگ زیساااتن در جهاااان  ردیت ،ایااان شااااعران ت ساااوب دادوت و ذهنیّااا  ردیّااا 

کنندودر پنین وضعی، سوژه به خویشتنِ خویش با پیزها مواجه می شناسایی و تجربهاش  یستانسیالیستیاگز

 یابد:رکز آگاهی و شناخت میشود و خود را در ممی

ی جنگلاای های این کارخانااههای آتی را/ از دودکشی غروبمن انسان من/ دود همه»

 ( 53: 1396)الهی،«دیدم

زیسااتن بااا پیزهااا و در پیزهااا، پنااان هااول و   یتنهایی و  ردیاات سااوژه در  راینااد شااناخت و تجربااه

آمیز خودآگاهی و  ردیتی است که در انتهااای آن سااوژه بااه اندازد که پاداش کنایهاضلرابی به جانش می

 رسد:تنهایی می

بردی/ که پاااداش تااو، خااود دهشااتی عمر پاداش خاستی/ آنگاه پی می  تویی که تمامی»

 (202 :همان) «آگاهاندمیاست/ از این راز/ تصویر گیاهان تو را 

مث  شب/ در مااا  -ای بودیم/ حتی برای خودمان/ و هولهای تهیپه دست  -و من و تو»

 -شدی/ و من حتیغرب می -تو را در مجاورم -اب را دیدی/ و منییتنها -نشسته بود/ و تو

 (25: 1347)رسائ ،«توانستم/  ریادب را لمس کنمنمی
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با در  و لمااس تنهااایی   شناسانه،های هستیها و لمحهپس شگفت نیست که شاعران موج نو در لحظه

اندیشاای و سااصن گفااتن از ماارگِ در وجود به مرگ اندیشیده باشندو با اینهمه نباید پنداشته شود که مرگ

یالیسااتی شاااعران هااای اگزیستانسگرایی یا گرایشپیزها در شعر موج نو همواره ناشی از تب و تاب مدرن

 باشدو 

 اندیشی در شعر موج نو های مرگ گونه   -2  -3

د ناااب اجتماااعی مانتالیسم و تعهّاا ت، سانتیموج نو با ویژگی شعر مدرن و گریز یا دوری از سنّ  هرپند

عدالتی و آرمان آزادی نیستو »اغلااب مااوج اعتنا به ظلم و بیشعر این شاعران یکسر بی،شناخته شده است

پردازنااد و های اصی  در شعر خود به مفامینی همچون عاادالت اجتماااعی و مبااارزه باارای آزادی مینویی

هااای باازرگ ها نسبت دهنااد، شاااعران ایاان شااعر بااه آرمانکوشند به موج نوییخلاف آنچه دیگران میبر

صن گفتن از دهد که س(بررسی شعر موج نو نشان می93:  1373)نوری علا،«وبند هستندیعدالت و آزادی پا

اعی و ، برآمااده از اوضاااع اجتماا شناسااانهدر کنااار تمااایلاب ماادرن و هستی  اندیشااانهمرگ و  فای مرگ

 سیاسی روزگار آنان نیز بوده استو

 مدرنیستی و اگزیستانسیالیستی اندیشیِ  مرگ   -1  -2  -3

اگزیستانسیالیستی، شعری است که شاعر، های مدرنیستی و نو در سل   کری به دلی  گرایششعر موج

بنیادین وجود از جمله »زندگی« و »مرگ« را در پرتو   هایهمقولو    بیندمیمرکزی وجود    ی»خود« را هسته

اسااتو   ذهناای،  ردباااور و  گرادرونب  شدّانداز، بهکند و از این پشمنگرش وجودی شناسایی و تفسیر می

واسااله دهااد، تنهااایی در شااناخت پیزهااا بااهماادرن می  یرغم جلال و جبروتی که عصر مدرن به سوژهبه

ناامیاادی از بهبااود وضااع جهااانی کااه عصاار روشاانگری و مدرنیساام   پیوناادهای گذشااته،-گسست از رشته

ماادرن در ازای بااه دساات آوردن   یآوری اساات کااه سااوژهاش را داده بود، ردای ساانگین و دلهاارهوعده

 به دوش بکشدو با هراس و اضلراب دبایخودآیینی و خودبسندگی می

 هراس و اضلراب وجودی   -1  -1  -2  -3

بینااد و از مرکزیت انسانی که از سویی خود را در هجااوم انبااوه امکاناااب زناادگی میباور به  ردیت و  

ر انسانی  ردیت یا تااه و حاااکم باار یابد، به تصوّسوی دیگر مرگ را مقصدی قلعی و ضرورب ممکن می

نهااایی و بااه  یانجاماادو از ایاان منظاار، ماارگ پااون مرحلااهسرنوشت خویش و در عین حال تنها و یکه می

توانیم باارویم و آن هاام ماارگ اسااتو لااذا وضااعیتمان سو مییابدو»ما  قط به یکایان راه نمود میپ  یمنزله
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)براداتان، «وکنااددن بااه آن پیاازی کااه ماارگ را حاشااا میپارادوکس داردو زندگی کردن یعنی نزدیک ش

دو انداز( زندگی کردن در معنای رهسپار مرگ شدن،هراس و اضلراب به وجود شاعر مدرن می78:  1399

رغم برقراری ارتباط با دیگری، تهی از معنای ژرف خزد و بهگوهای وی میواضلرابی که به درون گفت

 رابله و انس و الفت است و بنابراین »ما«ی بروزیا ته در شعر، ظاهری و نمایشی استو  

مرگاای یااا/ ماان باار آباام ساات/ وقتاای کااه تااو میگااوی مااا روزانهوهااراس در گفاات»

 (91: 1394)اردبیلی،«همین

و مااردم دیگاار را   /-اندبااه ماارگ نشسااته  -کااه در ساایاه   /-یاران آنکس را دیاادیم  /-ما»

ای بااودیم/ حتاای باارای های تهاایپااه دساات  /-دیدیم/ در اضلراب/ در هااول/ و ماان و تااو

 (25: 1347)رسائ ، «مث  شب/ در ما نشسته بود /-خودمان/ و هول

مثابه سفری نامعلوم با آغاز و انجامی مبهم، تصویری از سرگشتگی و محصور شدن در دیدن زندگی به

 تاریک و منفی نگرش وجودی شاعر به زندگی است: یسازد که سویهزندگی برمی هزارتوی

مان مانده از زندگی همین سفر/ که نه آغازش در یاد است و نه پایااانش/ تااا  اارود برای»

بر شش جهت به حیرب دیده بدوزیم/ گداختااه از ماارگ و   آمدیم حجم مکعب یا تیم/ که

 (68: 1394)مجابی،«بیفکنیم و در هم بسوزیم حائ هوس، دیوار 

شاادن و  آماادن، مقصااد،  ،أدر بابمنشاا   های بنیادین وجااودینگرش شاعر در این سل ، معلوف پرسش

 خویشااتن و مقااولاب هسااتیدر شناختِ  یاریآگاهی و هوشدر ها را  پاسش آن  است که«  »وجود« و »مرگ

و به سصن کا کا تنها در هراس از ماارگ اساات کااه انسااان نساابت بااه خااود، هوشاایاری کاماا  پیاادا یابدمی

؛ هسااتی اساات هایهزیر  ع »دانستن«، گویای شناخت وی از مقول  یدر نمونه(  58:  1386)یانوش،  وکندمی

 داند:بیند و میمیشناختی که مرگ را پایان آمدن و شدن 

ای از شاادن/ و ای از آماادن/ کنایااهشااود/ کنایااهکس از این کنایااه بازنمیهیچ   /امدانسته»

 (3: 1354)اصلانی،«ای از مردنکنایه

 تنهایی   ردیت و    -2  -1  -2  -3
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ی مدرن در «و  ردیت سوژه1ی آگاه از خویشتن خود، تنها دریا ت ماستبه سصن الیوب »زندگیِ زنده

تر  رارویش قرار گر ته، او  هم پیزها، در آگاهی و شناخت از خود، از جهانی که با گشودگی هرپه تمام

گااویی مااداوم بااه من یک رویدادم، رویااداد پاسااش دهدو »گویی و کنشگری مدام قرار میرا در مقام پاسش 

ایاان (87:  1395)هولکوییساات،  «وگااذرمهااا میهااای متفاااوتی کااه ماان از آنگفتارهای متعلق بااه جهانپاره

اش در ساختن زندگی و گیری از امکاناب شناختی و وجودی رد را در بهره  هرپند رد  بهموقعیت منحصر

ریزدو شاعر موج نو، تصااویرگر ایاان سازد، وحشت تنهایی را نیز بر جانش میسرنوشت خویش توانمند می

ر رابلااه، ا  راگر تااه اسااتو تصااویر و تصااوّوگویش ربلکااه طاارف گفاات ،تنهااا او راتنهااایی اساات کااه نااه

برای را  اما در تجربه اگزیستانسیالِ تنهایی است که حتی رابله    ،بستگی، دوستی، امنیت و آرامش استهم

که وحشت و تنهایی سراسر دیوارهاش را  را گر تااه  ،زا نیستنماید و نه تنها الفتشاعر سست و لرزان می

 است:

های دلت نقش هاب گفتی/ و اینکه/ دیوارهایش را/ با لکّن اطاباب را میاتنهایی  /-و تو»

ای/ و ماب و سرد اساات(/ یا تااه  -ای/ و در قبال زندگیت/ مرگ را)که مث  گچ دیوارکرده

 (20: 1347)رسائ ،«اب راووووحشت و تنهایی/ و تنهایی

وری و رویش تهی مانده هرهرو خلوط ارتباط با دیگری برای شاعر بسان شاخی مرُده، از امکان باز این

کوتاه استوناکارآمدی خلوط تلگااراف گویااای ایاان اساات کااه حتاای   یاستو تلگراف، دربردارنده پیام

 شب بر رابله  رو کنده شده استو  یست که  فای تیرها روای نیز وجود ندارد و از ایناند  رابله

ماارده/ کااارایی خااود را از ی باستان/ بسااان شاااخی  گرپه خلوط تلگراف/ آن اسلوره»

ی شب/ با پشمان آبی اند/ووو و هیولای مکندههای درختان قلع شدهدست داده است/ و بال

 (52-51: 1386)مهدوی، «ای مانده استو سرد/ شولای  رو کنده

لرزید/ شبی که انتظارب، با تو ان/ ماارا شبی که باد، تیغ برنده بود/ و در آینه تصویر می»

 (58: 1348)نجاب،«برد/ به تنهایی ماندمیبه مرگ  رو م

رهاورد شب تو انی، مرگ و تنها ماندن با خود و در خود است که توش و توان  اارد را در بالناادگی و 

ها و نامااهزی نگاه داشته شده در الک  در کاغااذهای رواگیرد و او را بسان جسم مردهارتباط با دیگری می
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اندیشی در شعر این شاااعران، احساااس دهدو یکی از دلای  مرگط میها، این تنها یاران کاغذی بسکتاب

 شود:ها ناشی میشاعر به پدیده مدرنیستیهای تنهایی و انزوایی است که از نگرش

دارد سر حال/ با خیال ر ااتن ها/ محفوظ در الک / نگاه میجسم جوان، خود را در اتاب»

های کند در خود/ شاخههای اتاب رشد میشهپیند دوروبرش/ ووو ریها را میتا محال/ کتاب

داند، درخت ماندن/ تنهااا شااک  رویااش و بااالش خودی/ووو اتاب مییبدهند در  اتاب گ  می

سااازد/ خواناادن و نوشااتن هاار روزی را/ از رو از درخت کتاب و روزنامااه مینیست/ از این

اتاااب گااذارد حتاای بااا ماارگ/ ماارگ گیراتاارین  صاا  کتاااب را در ایاان دساات نمی

 (و66:  1394)مجابی،«نوشته

 مدرن   ی مرگ: همبودِ سوژه   -3  -1  -2  -3

ی معمااول مااا از ماارگ، امااا تجربااه  ،عنوان ضرورب گریزناپااذیر، هماازاد آدماای اسااتدر  مرگ به

سااصن رو است کااه  شود و از همینی مرگ دیگران استو انسان همواره با مرگ دیگران مواجه میتجربه

بلکه در   ،کنیممتفاوب از مواجهه با مرگ دیگران استو ما مرگ خود را تجربه نمی  ،مرگِ خود  گفتن از

مرگ، ناامیدی و یااأس پرابهام    یلهأشناخت مستی از  اگزیس  یگیریمو در  و تجربهآن قرار می  یآستانه

انگارانه از ماارگ، بااه حفااور پررنااگ آن در ذهاان و زبااان  اارد ناشاای از تلقاای نیساات روزا اازون

-گرایااانهمیهای بارز ادبیاب هسااتییکی از ویژگی  ،سهمگین مرگ بر زندگی انسان  یههیمن»انجامدومی

گاارا همیشااهدر حااال هسااتی  یسااندهیهااای زناادگی دارد و نوحفور مستمر در تمامی صحنه  ،باشدو مرگ

نااو،   در برخی شاااعران مااوج(  51:  1349اوبراین،  «)وداندزندگی می  یکنندهنییتحلی  آن است و آن را تع

 یابدو همانی میو ادراکش با مرگ این اش، داناییشود؛ بودنش، زندگیمرگ همبود شاعر می

: 1396)الهی،«ای/ ماارده بااودی، بیمنااا زیدو/ تو مترو  ا تااادهدر این خانه/ مرگ می»

47) 

دهی/ تا عمق مرگ ی حفره/ حرکت میکنی/ و در  فای تیره دهانهو پایت را بلند می»

پااون خااون جریااان دارد/ بااا صاادای قلباات  -کااه در تااو /-گ رارا حااس کناای/ وماار

 (32: 1347)رسائ ،«شمارممی

مردم/ من کلامی نداشتم زیباتر/ از همین آواز تا مرگم را پیشواز کند/ پس من آنکه می»

 (4: 1359)شجاعی،«مردممن بودم آن که می
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کن شاادن از میااان هتا که داناتر شوم/ اما که داناااییم ماارگ بااود/ ریشاا   /امکردهزندگی  »

 (36: 1357)اصلانی، «ها بودی زندگیهمه

ترین نشااان تمااایز ، شاااخص«پهااره»کندو  زیر، روی)= پهره( بر »بودگی«ِ سوژه دلالت می  یدر نمونه

گی را پشااتیبانی نااد و سااوژهکجسمانی و هویتی استو پهره، نشان  ردیت دارد و بر »ماان«ِ  اارد تأکیااد می

 مرگ شده استوکند که همبود می

 (185 :)همان«بندیم/ و دیدن روی خویش/ یعنی مرگها نظر میامروز که در جوی»

ی بودناادو اندیشااه الیااوبپیرو راسااتین  ،الهی و شاعران  ردگرای موج نو در نگرش مدرنیستی به مرگ

ناامیدی از بهبود وضع جهانی است که سمتِ تاریکش در آسمان  یطلبی برخاسته از هجوم و احاطهمرگ

دارد در غیاب روشاانا و گرمااای زناادگی، ماارگ را جااار نماید و شاعر را وامیشعر این شاعران پردوام می

ی  هم اگزیستانسیالش از مرگ، سویهو    مدرن  یتجربهشاعر موج نو در  (بنابراین125:  1400نیا،  رامین)وبزند

بینااد،در طااور کااه بلانشااو میرو  مرگچون تهدید و نه  رصاات و امکااان، آنبیند و از اینرا میتاریک آن  

شود تا یک دم او را در خانه و رودخانه و آینه و صومعه رها نکاارده آسمان اندیشه و زندگی او نمودار می

 باشد:

ساال  تاارین  گااذارد/ و آخاارش تاریااکهای بسیار اما بر کسااان میمرگ نام ندارد/ نام»

 (28تا: )اسلامپور، بی«گستردها/ و میآدمیان/ بر سلو  لازم آسمان

آید/ ماارگ خااود دو صااوب آید/ مرگ با من از رودخانه میمرگ با من به صومعه می»

ست/ در  فای گود یک ناقوسووو/ووو/ مرگ در خانه و آینه/ گیسوان دخترکی را/ با متوالی

 (19: 1359)شجاعی،« آرایدیک دسته گ  ثعلب/ می

 ترپصتااههااا/ بااه  شدم/ وقت/ که از میااان خامیتر از آن بود/ که  کر می»مرگ/ خاموش

ی آب/ اما از تمام تبار خط گر ته/ اما مرا په شدم/ووو و روانیها میتر سنگیقدقآجرها/ و  

 (41: 1354خیالی/ که تنها شدمووو«)اصلانی،

اش را در هر لحظه و هرجا وقفهنماید و حفور و تصویر پردوامش و بیمیدم رخ بهآنگاه که مرگ دم

تاباند، شگفت نیست که شاعر به جای زندگی، مرگ را جار بزندو اینجا، مرگ، پیزی خودخواسااته بازمی

 ومرهمی بر رنج و انزواست:

 (147: 1396)الهی، «زنم/ مرگ را و مرگ راو با نیش درختان تو جار می»
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گویی مرگ/ تا بپری از درد/ خااود از بینی/ ناخن/ وقتی برای ضلع/ میو می  گریزیمی»

 (50تا: )اسلامپور، بی«پایین و راست

بااار آلود،به جای ساارزندگی، خبرتاریااک و غاامانگارانه و یأسو شگفت نیست که با این ذهنیت منفی

 ندود شب سیاه را اعلام کمرگ در شعر شاعر بدرخشد تا مرگ روز سپید و تولّ

 (298: 1371)احمدی،«درخشدخبر مرگ را از روزنامه بریدم/ خبر مرگ در آ تاب می»

کنااد/ و از ی درختان مرده/ در جاااده ا تاااده/ مااا را، دلتنااگ میصب / تنه  در نور جاری»

 (7: 1348)نجاب،«ا تد/ و مرگ سپید روز/ تولد سیاه شب استدرخت خشک، برگ می

رنجااوری و ژر ااای اناادوه و رنااج شاااعر مرگ روز سااپید نشااان از روانبریدن خبر مرگ و گواهی به  

های مدرنیستی شاعر بااه پایااان اما گرایش  ،امیدورزانه به»پایان شب سیه، سپید است« باور دارد  داردواندیشه

 میرد:دهدو در این ناامیدی مح  است که شاعر »از جوانی« میمرگ روز سپید گواهی می

 (226: 1393)الهی،« شد/ از جوانی هم مردردند ولی میمرگ!/ خیلی از پیری م»

شناساادو دانیم ماارگ سااال و ماااه نمیله بر سر امکان مرگ در زمان جوانی نیست کااه ماایأدر اینجا مس

شد از جوانی هم شود در روزگار جوانی مُردو حرف اضا ه »از« در عبارب »ولی میگوید که میشاعر نمی

بایست بااا شااور »جوانی« که میهمانی جوانی= مرگ داردو ی شاعر و اینمُرد«، رنگ و بوی نگرش وجود

با همین دیدگاه است که پیزی نویدبصش با مرگ خویشاوند شده استو    ،زندگی و سرزندگی لبریز شود

 میرد:بلکه »از زندگی« نیز می ،تنها »از جوانی«ماند و او نهبرای شاعر نمی

 (166: 1393الهی،)«بی آ تاب روشنی میرم از زندگی/ پنینه کهپنینه می»

مفاهیمی پااون   یبسته، همبصشمیرد؟ آ تاب این نماد روشنایییشود که شاعر از زندگی ماما په می

هرگز وجود نداشااته خود گرما، امید نشاط و پویاییاست که گویی از آسمان زندگی شاعر رخت بربسته یا 

استو هرپه باشد، غیاب آ تاب، تاریکی، ناامیدی، سردی، جمود و سکون را در پی داردو امااا مسااألهفقط 

له ایاان اساات کااه أاگر ته باشدو مساا مدرن را  ر  یر  قدان نیست که سوژه قدان و غیاب یا احساس و تصوّ

-در ایاان ،طور معمول نمود هستی و روشنی و امیااد هسااتندعناصری پون آب، دریا، خورشید و ماه که به

های شعر موج نو یکی از ویژگییابندو ی معنایشان تهی شده، کارکردی واژگون میگونه شعرها از گستره

دآماادن نمادهااایی مبتناای باار نگاارش ماادرن شاااعر یااا کنااد، پدیاش را دوپناادان میکه ابهام و پیچیاادگی

شده و مشهور شعر ماادرن از پیچیدگی و ابهام شناخته»های نمادهای پیشین استو  جایی و تغییر دلالتجابه



 101-134، صص 1402ی بیست و یکم، بهار ی هفتم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

116 
 

«)هلر به وی همگانی از زندگی ما رخت بربسته استشدههای پذیر تهشود که سمبولاین حقیقت ناشی می

بصشاای نیسااتند تنها نمادهای روشنینهخورشید و آب  دریا،  ،های زیردر نمونه(32:  1395نق  از  رهادپور،  

 اند:میانجی و راهبر به مرگ و نابودیکه 

بناادی/ در وقاات ماارگ از خورشااید ورم خواهااد پماادانی کااه از دریااا/ بااه دریااا/ می»

 (121: 1396)الهی،«کرد

مااا راز ماارگ را گفتااه آب کااه ایثااار باازرگ ماساات، و بااه آنااان/ راز زناادگی، و بااه »

 (153 :)همان«است

مصااروف باادبینی، ناامیاادی و  اگزیستانسیالیسااتی شاااعر صاار اً -هااای مدرنیسااتیبینیم کااه گرایشماای

و گااویی در  وی از هسااتی و طبیعاات معلااوف بااه  را کناای ذهنیاات اساات انگاری پیزهااا شاادهنیساات

انش را برای شاعر رونمایی کرده تا ای، جهان هستی تنها  ص  خزاندیش خود استو در پنین انگارهمرگ

های جام مرگ را بنوشد و بنوشاندو شاعری که روایتگر خزان و مرگ است، ماه و ماهتاب را بسان خدشااه

 بیند:می مرُده

مانااد مااو/ های ماب/ باار جهااان ایسااتا/ حااالا/ میزند ادرا / زیر شقیقهحالا/ ضربه می»

ی ژپشت مدام/ این بستر نااستوار/ به مویااهخزان نوشیده و مرگ پوشیده/ دستی خشک/ گو

 (25: 1386)مهدوی،«گرمسیر/حاحا حاحاووو

ی ماااه را دنبااال کردنااد/اما دیگاار هایمرُدههایم، به همراه شبگردان مهتاب، خدشهدست»

 (1398:31)احمدی،«های ماه خدشه نداشتند؛/ زیرا شب در بادگیرمُرده بودهتکّ

ب مدرنیستی کرده استو خورشااید شدّحال و هوای شعر زیر را به ،یزانگهجوم و انبوه تصویرهای یأس

های الکی، دود سیگار، بوی غربت، پیام مبتنی بر سکوب ، حجله مصفی انزوا، قلبی شدن زمانمرُده، سنگ

ماادرن  یکند، همگی تصویری کام  از اناازوای سااوژهها که امکان برقراری هرگونه رابله را نفی میسیم

 گذارد:به نمایش میشعر را 

ها شد/ تلاوتی نبود/ که گلدستههای ما/ سنگ میخورشید مرده بود/ و زمان در دست  »

بردند/ ها را به اعتماد میها/ با بغفی مشئوم/ سصاوب سنگرا به خود بصواند/  قط جارپی

ی مصفی انزوا/ و حجله  آمد/ها نشسته بود/ بوی غربت میای/ بر پیام سیمسکوب مانند پرنده
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شاادند/ و گر ت/ اشیا در انحلاط وسیع تاریکی/ رهااا میس دودهای سیگار/ جان میاز تنفّ

 (58: 1346)شاهرختاش،«ر تندها/ به شهادب میهای الکلی/ در نماز جماعت میصانهقلب

ایستدو مرگ به احساساب مرگ هر دم رو در روی شاعر می  ی قط در تماشای جهان نیست که انگاره

ی سپید عروساای، رنااگ برد تا تصویر »عروس« در شعر شاعر به جای جامهو توصیفاب عاشقانه نیز راه می

 کبودی و ماتم بگیرد و آغوشی گشاده بر مرگ داشته باشد:

 (6 :1359)شجاعی،«دهدبه یادآر/ تو!/ عروس بنفش!/ که تنم بوی مرگ می»

پاارد/ زیباست زن/که بستر نیلو ران آبی/ و در آغوش من سبز اساات/از خااواب کااه می»

رانااد/ باای کااه هنگااام/ میکند/ گشاده بر مرگ/ ناخنی تار مااوی بیپشم کبوتر را کور می

 (21تا:بی ،)اسلامپور«شتابی دارد/ حتا

 ی مدرن مرگِ پرنده، ماهی، قو: انزوا و یأس سوژه الف( 

هااای شااعر  ارساای طور عام نماد رو ، آزادی و آزادگی است کااه در دورهادبیاب  ارسی بهپرنده در  

اش بااه واسااله نگاارش مدرنیسااتیشاااعر مااوج نااو بااهگفته شد که  شتر  پیهای دیگری نیز یا ته استو  دلالت

 یآ ریند یااا رابلااهمیهاش را خود شودو شاعر موج نو یا سمبولدگرگون مینیز    اشپردازیها، نمادپدیده

 یسااو بااا تجربااهزند و دلالتاای همرا بر هم می  پیشامدرن  و مدلولی در نمادهای مرسوم و متعارف شعر  دالّ

 هرپناادویااژه شااعرهای احمدرضااا احماادی، پرنااده در برخی شعرهای موج نو بااهدهدواش به آن میزیسته

گر تااار در   یبا اات شااعر، ماادلولی از سااوژهبا توجه به تکرار تصااویر پرنااده در    ،یابدمدلول صریحی نمی

زیر، شهری که زیر آوار  یهیاهوی زندگی مدرن شهری و ساحتی از وجود راوی/ منِ شعراستو در نمونه

کند کااه خااود زیاار ی مدرنی را توصیف میسوژه ،رسد به شیوه بِکِتیساعت مد ون شده است، به نظر می

توانااد ی ماادرنی میده استو به یک معنا، پرنده همان سوژهوارش مد ون شرو ِ ریاضیباط بیفنظم و ان

رو راوی باشد که ناخواسته یا خودخواسته به قفسِ دنیای مدرن تن داده یا در آن گر تار شده استو از این

 کند: پایان رابلهو دوستی را اعلام می ،شعر از همان ابتدا

ماااد ونووو/ بازگشااات پرناااده باااه مااارگ آوای دیااادارووو/ شاااهر زیااار آوار سااااعت »

 (108:  1371)احمدی،«قفسووو

یابد و گویی سایه و مرجعی از خود یا مصاطب تری میدرونی  یجنبه  ،های زیر، تصویر پرندهدر نمونه

وم، دیاا  لزی در نمونااه  یشودو پرندهیا و خواب و بیداری نمودار میؤدرونی شعر است که در ساحتی از ر
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استو  لزی بودنش  تهی شده واقعی یپرندهیک   ن  است که از پویایی و تحرّمدر  یتصویری از سوژه

 یکند و اینجاست که پرنده در حسرب مرگ، همان پرناادهاش دلالت میعاطفگیبیرو  و  بر انفعال، بی

 مرُده است:

کشیدند/ و ی پرنده را اما پشمان تو با پندار ناخرسند من به روی این دیوار/ رنگ مرُده»

 (29 :)همان«یایم پر ریصتؤپرنده در حسرب مرگ رنگ بر روی ر

ی خود/ پرنده در خواب مرده من/ آرام/ سبک/ تنها/ پرنده  لزی/ مرُده/ سبک/ با سایه»

 (36 ن:)هما«ی پیش به من گفتنداستو لحظه

کناادودر اینجااا شاااعر مُاارده ارائااه می یرناادههمااانی »خااود« بااا پتری از اینزیاار، تصااویر دقیااق  ینمونه

ابااژه و سااوژه از میااان ر تااه و یکاای  یاشاادو  اصاالهبی تماشایش  اصله گری نیست که میان او و ابژهنظاره

های ها را در گزارههمانی آنمن، این  -خود، پرنده  -پذیر پرندهجاشونده و تبدی های جابهاندو دلالتشده

 دهد:شعر نشان می

هایم را آویصتم/ و ی انتها پشمی  لزی/ بر پنجرهی پرندهکرانهی/ از  یاز کنار قفس طلا»

: )همان«ی پیش به من گفتناادالحظه  -در انتظار ورود خود بودم/ پرنده در خواب مرده است

42) 

شعرهای   در برخی  ،کندطور معمول بر سرزندگی و پویایی دلالت میمانند »پرنده«، »ماهی« نیز که بهه

ی ماادرن نمااود ای از »خود« باشد که در وجهی از ساااحت وجااودی سااوژهتواند رمز یا استعارهموج نومی

زد«، بر آشکارگی و قلعیت و انبوهی های شفاف بر تو قدم مییابدو در شعر زیر، تصویر»ظلمت با پنجهمی

ی ماادرن اساات کااه در براباار ی از سااوژه، نمااود«ماهی گُم»کند و ی شعر دلالت میظلمت بر جهان سوژه

واری است در براباار ظلمت و تنهایی دنیای مدرن، سرگشته است و کورسوی امیدش همچون نفس حباب

 س و انزوا:أهجوم ی

ترکیااد/ووو و همااه/ زد؛/ اما یااک حباااب میاف/ بر تو قدم میهای شفّاما ظلمت/ با پنجه»

 (93: 1393)الهی،« شد از ماهی گُماینکه شاید نفسی/تازه می

قاارار گر تااه اسااتو   رساااند،را می  و ثباااب  ت و آرامااشامنیّکه مفهومشعر زیر »باد« در برابر »خانه«    در

ی کبودشااده جامااههای»عباربنشینی با  در محور هم  ،خود مفهوم منفی نداردخودی»باد« به  یواژه  هرپند

کناادو ، رمزی از ویرانی و آوارگی است که سااوژه را بااه سااوی ماارگ پرتاااب می«بر باد پیچیدن»و   «از باد
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ی زناادگی و ماارگ دساات و دستی بر ماهی)زندگی( و دستی بر مرگ دارد و با خواساات دوگانااه  ،سوژه

را به  ثبابو  سیلان/مان رهاییأایِ تو، وجهی از تمنّ«سودای خانه شدن»و  «با باد بودن»زندوتصویر پنجه می

 های آن در سیلان است:مدرن همواره در سویه یگذارد؛ تناقفی که سوژهینمایش م

پیچم/ بااا دسااتی آویصتااه باار ای کبود شده از باد/ بر باد و بر خود ماایپس باری/ با جامه»

: 1357)اصلانی،  «گذارم/ و سودای خانه شدن دارمماهی و مرگ/ و دستی دیگر بر قلب می

41-44) 

دیگری است که برخی شاعران موج نو به تأثیر از شعرهای نیما و حمیدی شاایرازی مرگ قو، مفمون  

ای تنهااا در شااعر اندو پیش از نیما، کاربرد قو در مقام پرناادهبه کار برده  از مرگ  ی خودهادر تصویرسازی

اش گیاارد و تنهاااییمیهای قو در برابر ظلمت قرار در شعر نیما، سفیدی بال  1ای نداشته استو ارسی سابقه

 سنش است:جنس و همکندوتنهایی قو، ناظر به نبود مصاحبی همرا توصیف می

برود در نشیمن تاریک/ با خیالی کااه آن مصاااحب اوساات،/ در خااط روشاانی پااو مااو »

های کبود/ در همااین دم کااه او باریک/ بیند آن پیزها که درخور قوست/ لیک مرغ جزیره

های ساافید/ کند کرهای دریایی/ با تکانی به بال کر بود و نبود/ میبه تنهایی/ سینه خالی ز  

 (162-161: 1393،یوشیج  )نیما«ست روی آب عمیقبجهیده

 حمیدی شیرازی نیزاز تنهایی و مرگ قو سصن گفته است:

 شنیدم که پون قوی زیبا بمیرد»

  ریبنده زاد و  ریبا بمیرد

 شب مرگ تنها نشیند به موجی

 (97: 1388)حمیدی شیرازی، «ر و تنها بمیردای دورود گوشه

زیر از بهرام اردبیلی،»حسرب مرگ قو« در کنار تصویرسازی متناق  »گندیدن تابستان در   یدر نمونه

کندو ترکیب »قلب سنگین« در کنار »حسرب مرگ قااو را بااه آمیز را به شعر تزریق میآ تاب«،  فای یأس

 وکناادنیااز اشاااره می  قلبی از جنس سنگ، قلبی تهی از عاطفه و مهر()  ها بسپارم«، به سنگی بودن قلبتیشه

 
های »در پر قااو خوابیاادن« و »نپریاادن قااو شده است و عباربثیر تبریزی، شاعر عصر صفوی ارجاع داده أنامه دهصدا ذی  قو، به دو بیت از تدر لغتو  1

 /پردپرد/ آنجا که رنگ رو پردم قو نمیدر جایی« تبیین شده است: خی  ملک ز بیم در آن کو نمی

 (27:  1393نق  از اکرمی،به  پرد)در تکیه  راغت ما قی  و قال نیست/ آنجا که هست بالش ما قو نمی
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ها شاعر آگاهانه آرزوی آن را دارد که با قلب سنگی و سنگین از رنج، مرگ قو را به  راموشاای، بااه تیشااه

 کند:ی شعرهای زیر روایت میآلود و انزواگونهبار، یأسبسپاردو برآیند تصویرها، از  فای غم

ی قایقت/ که گندد/ مرا بصوابان/ در گاهوارهحریص آ تاب/ تابستان در باغ میاز نفس  »

 (36: 1394)اردبیلی،«ها بسپارمدیگر/ در قلب سنگینم/ حسرب مرگ قو را/ به تیشه

های شرقی در پشمان تو/ ای مرد!/ به آب رسید/ پرا که برف، قااو را کااه از ا ااق هجادّ»

در بناادرها پیاااده کنااد بااا دو دساات بااارور/ووو/  اات   کشااید/ تااا ماارگش را بااا آوازگردن می

 (116: 1396)الهی،«کردی

-خااودیه بااهمأوا و زیستگاه قو دریاست و جادّرخ داده استو    و بر ی  های زمستانیهمرگ قو در جادّ

گناادد، شاااعر پیشین در تابستانی که از هرم آ تاب می  یدر نمونهبرف نیز برای قو کشنده استو  خود و بی

بلکااه باارای  ،ها بسپاردو اینجا تابستان و زمستان در تفاد با هم نیستندخواهد به تیشهحسرب مرگ قو را می

 کند که مرگ قو در آن رخ داده استو شاعر هر دو بر نهایتِ پیزی، بر ا راطی دلالت می

 رنگ اجتماعی اگزیستانسیالیستی با ته-ستیمدرنیاندیشی شبهمرگ  -2 -2 -3

شاااعر بااا ماارگ همااواره رنااگ و بااوی مدرنیسااتی و   یمااواقعی هساات کااه مواجهااه  ،در شعر موج نااو

اگزیستانسیالیستیِ صرف نداردو آن جا که شاعر به برون از خود نظر بیفکند و  فااای نااامللوب سیاساای و 

های بااروز اندیشااه و خواساات ماارگ ن سویه، زمینااهدهدو در ایاجتماعی را نظاره کند، ندای مرگ سر می

روزگار شاعر استو پس  1شرایط اجتماعیاحساس لزوم واکنشبه نیز ناشی از هراس و اضلراب وجودی و 

های جنگ جهانی که بسیاری از امیدها و آرزوها از بهبود اوضاع جهان و پیشر ت  کااری و از وقوع دوره

شد  روس بدل کرد، انسان معاصر با نوعی دوگانگی و تناق  جدی روبهأها به یانسانی بشر را در دل انسان

س و ناامیاادی بااودو أمدرنیسم سوب داد که پیامد آن یاا ثباتی در دستاوردهای  که او را به سمت تردید و بی

از   و  دهاادشناسانه، نگرشش را شااک  و قااوام میهای  لسفی هستیشاعر موج نو از سویی زیر نفوذ اندیشه

شکساات و ناکااامی  یگذراند و از سویی دیگاار تجربااهمیها و پیامدهای مدرنیسم را از سر  سویی گرایش

های کندو بنااابراین ریشااهس و ناامیدی را در وجود او دوپندان میأی  ،سیاسی و اجتماعی اوضاع کشورش

 
وزن  ،د و واکنش شاعر به مسااائ  اجتماااعیاحساس تعهّ ،گونه شعرها این است که در برخی شعرهای موج نو مقصود از داشتن رنگ اجتماعی این  و1

 اات توان از باشود و آن را نمییابد، وگرنه شعر در خلأ گفته نمیمیبیشتری  های جمعی گرایش  گرایی و تبیین دغدغهبیشتری دارد و شعر او به برون

 اش جدا دانستواجتماعی
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های وجودی، مدرنیستی و  فای سیاسی و ای از گرایشحفور و نمود مرگ در این شعرها باید در آمیزه

تااوان تعیااین روشاانی نمیبااه  «مراثی تن رهااا»وجو شودو برای نمونه، در شعرشاعر جست  یاجتماعی جامعه

هااای ارغااوان، نعااش و ر در شعر نشسته اسااتو واژهو تفکّ  بر مبنای کدام زمینه  ی مرگ صر اًکرد که واژه

 مدرنیستی اشاره دارند:سیاسی و حتی شبه -های اجتماعیکفن تاحدی به زمینه

پون ارغوان/ زمینش در بر گر ت/ و مرگ/ به تماشا/ پا در رکاب/ووو/ دهنش حتی بااه »

: 1395)عر ااان،«ر/ در آواز غاازالان/ و گِاا  خفتااه در کفنمعلّاا ن نشد/ نعش کلام آخر/ مزیّ

90-91) 

آشکاری بر نمود سیاسی و اجتماعی مرگ نیستو با وجود این عبارب »قت  ابر« و   ینشانه  ،در شعر زیر

-ی مفاهیم خشکی و خشککنندهکند،تداعی»روزهای بی باران« اگر نگوییم به وضعیت سیاسی اشاره می

 ی شاعر یا اوضاع نابسامان اجتماعی استو روغی مهر و محبت در جامعهاز کم سالی است که خبر

تا بدم مرگ هم شده/ بی تااو دل ناادهم/ و دلگیاار تااو هاام نباشاام/ زیاارا/ روز قتاا  اباار/ »

 (33: تار، بیاسلامپو)«ستابارانی روزهای بی

ی »روزمزدان« »آوارگی« یابدو واژهمی تریروشنبیان  ،اندیشی در شعرهای زیراجتماعی مرگ  یزمینه

 کند:و »درد«، نارضایتی شاعر را تصویر می

په جهانی/ سهم شده میان ماارگ/ و سااودا/ جهااانی/ سااهم شااده میااان تاان ناایم راضاای »

میرند/ اگر بسااازند دانند/ روزمزدان اگر نسازند میزده و خسته/و ناوقت/ میروزمزدان بهت

مرا بنام ای نس / که از نفاارب  /وآوارگی خود/بسازند از ابزارهای خودوومیرند/ نسازند از  می

 (41-44: 1357)اصلانی، «و از درد به زانو آمده /امزادهپری 

ها/ ی زیتونی خاکیهای دودین/ پون شاخه در تنهاند/ و مشع »ووویاران به اشک نشسته

های ه/ در کنار رود/ پون پوبااهدر کوهپای  -هاو روشنای زردشان/ پون باد شناور/ تبریزی

 (19-18: 1347که پون کوه/ نشسته تناورووو«)رسائ ، -دار/ مرگ را باور/ به غم

اش بااه شناسااانهشاعر موج نو، راوی درون خویش است تا برون خویش و بااا همااان دیااد هستی  هرپند

دردهااا و   ،انداز خااویشپشاامیکسر از جهان بیاارون خااویش نبریااده اساات و از  ،نگردزندگی و مرگ می

صااری  و آشااکار  ،هاگونه شعرها اشارهست که در اینا  رونمایاندو هم از اینهای جامعه خویش را میرنج 
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کنند، در با اات های دار که مرگ و اعدام را تداعی میهایِ پون پوبهاما تصویرسازی از تبریزی  ،نیستند

 دودهنرنگ اجتماعی آن را نشان میی شعر، تهکلّ

 اندیشی به دلای  سیاسی و اجتماعی: در  قدان حقیقت و آزادی مرگ  -3 -2 -3

یابااد، مشااروطه و پااس از آن بیااان آشااکاری می  یبازتاب شرایط اجتماعی و سیاسی که در شعر دوره

های شعر ها و جریانهای شعر نو بوده استو شعر موج نو در مقام یکی از شاخهمایهترین دستیکی از مهم

عدم   یبرخی مسأله هرپندبه شرایط سیاسی و اجتماعی محک خورده استو   مندیصر بر مبنای دغدغهمعا

ه نکااردن بااه شااعر مااوج نااو قلمااداد ای باار توجّاا د شاعران موج نو به مسائ  سیاسی و اجتماعی را بهانااهتعهّ

های شااارهاد و تعهّاا  دهد که د ترهای این شاعران یکساار خااالی ازشعر موج نو نشان می  یاند، ملالعهکرده

گوید، به مفاهیمی پون عدالت و آزادی طور که نوری علا میویژه اجتماعی نبوده است و آنسیاسی و به

های اصی  در شعر خود به مفامینی همچون عاادالت اجتماااعی و مبااارزه »اغلب موج نویی  اندوه داشتهتوجّ

ها نسبت دهند، شاعران این شااعر کوشند به موج نوییپردازند و برخلاف آنچه دیگران میبرای آزادی می

راه  در اینجا حفور ماارگ در( 93: 1373 نوری علا،«)وهای بزرگ عدالت و آزادی پایبند هستندبه آرمان

و غیاب آزادی است که  فای شااهر و دیااار شاااعر را پاار کاارده اسااتو تصااویر »حقیقاات مُاارده« در شااعر 

ی شاعر است زدهی خفقانای از اعتنای شاعر موج نو به  قدان حقیقت در جامعهاحمدرضا احمدی، نمونه

در  فای یصبندان شااب  های نورستهانجامد و جوانان مبارز پون شکو ههای آن به اندوه میراه  یکه همه

 اند:جامعه مرُده

ها، پناادارها، تااا ماارز رؤیااا تاریااک و انجامد/ووو سااکوبها به اندوه میی راه رجام همه»

کند/ ووو آسمان آبی نیست/ انباشته از تاااریکی اساات/ انگیزند/ و حقیقت مرده تلاش میوهم

اعت دیااواری گنااگ بااود و های نورسته خسته بودند و در یصبندان شب مردند/ سووو شکو ه

 (12-11: 1398 )احمدی، «ه داشتاشتیاب ضجّ

ی »باااروب« و »مشاات« بااه نظاار هااادر شعر »وطن پیراهن« از حمید عر ان، بر اساس عنااوان شااعر و واژه

 و کشتار مبارزان و مصالفان اشاره داشته باشد:های سیاسی سدبه زمینهرمی

ی باروب/ دو ریشه پیچان/ زیر تکاندن مرگ/ مزهی حرام/ و مشت تب ملی / در سپیده»

 (37: 1395)عر ان،«که بر جان درخت آرمیده/ بر بنفش هواگیر/ ظهر در طپش سرازیر
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ها، خباار از ههایی از خااون و عفاالاتی از رنااج، د اان قصااّ در شعر زیر، تصویر زمین زمستانی بااا ساانگ

 دهد:اوضاع اجتماعی نامللوب و کشتار مصالفان می

هایی از شااود موانااع/ ساانگرج پیاادا میشکا ند/ رجزمین زمستانی را با لودر می  هرپه»

کنند/ مزاربان گفاات: خون و عفلاتی از رنج/ گورکنان جدید آداب مرگ را مراعاب نمی

 (64: 1394)مجابی،«هاشان د ن کنیدهها را در قصّآن

ماادا عان حقیقاات و آزادی از نمادهااای ت و ماارگ مبااارزان و شاااعران مااوج نااو در ترساایم مظلومیّاا 

یوسااف بااه دریااده« از شااعر زیاار، یوساافان گاارگ جویندو در عبارب »تاانای و مذهبی نیز بهره میاسلوره

 کند:ها به مزدوران سیاسی اشاره میشدگان و گرگمبارزان و کشته

شهر/ ایاان ی شهر/ این  سو/ ما/ این قلب  روخوردههای سرد از همهمیریم/ میان خطمی»

س/ شود/ وقت مادر شدن است/ برخیز/ ای پدر نامقاادّشهر که از مرگ در سحرها بیدار می

 «دریااده باار شااویتاار از همیشااه/ سااحر شااو/ و تاان یوساافان گاارگیماارگو بااا پهره

 (15: 1354)اصلانی،

 گناااهی،ای آرمااانی دارد و بااا صاافاتی پااون مهربااانی، بیملی، پهره  یسیاووش در اسلوره و حماسه

ش کااه بااه وی ساافید و بر اای« در کنااار ساایاودوستی و مظلومیت توصیف شده اسااتو تصااویر »سااینهمردم

دوسااتی باشااد کااه در راه رساایدن بااه توانااد نمااودی از مبااارز مردمرود، میآسودگی به استقبال مرگ می

 ها و آرزوهایش باکی از مرگ ندارد:آرمان

ی ساافیدی و بر اای/ آسااوده در کنااار از بس که ساده بود برایش  ریب مرگ/ بااا سااینه»

 (62: 1394)اردبیلی، «رودسیاووش می

های معمااولی پااون به نماد و کنایه بار سیاسی و اجتماعی، صر اًشعرهای موج نو در تبیین  فای مرگ

اندو کننااد، متوساا  نشاادهشب و زمستان که در شعرنو بر  فااای نااامللوب سیاساای و اجتماااعی دلالاات می

ان، مرثیه بر مرگ دو کود ، دستگیری و بازجویی، بگیر و ببند تصویرهای به خون غلتیدن جوان در دکّ

 ا بازنموده است:،آشکارا اوضاع سیاسی و اجتماعی رو کشتار مصالفان

جاااا دلااات در کااانج آ تااااب گیااار بازارپاااه/جوان را در دکاااانش و/ در خونت/یک»

هایی باای او پیچااان در درد و زده بااا او بااه خلااوتی پاار حاالاوب/ سااالدید/سااالی تاارسمی
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ی مرگ جوانت را کفایاات هایت برای حکایت آن زندگی رسا نیست/ اما مرثیهاشک/ترانه

 (46:  1394)مجابی، «کندمی

خوانی/ مرثیااه پیچانی و نمیی این تب استصوانی/ میی مرگ/ در روزنههزار هزار پاره»

 (45: تابی)اسلامپور، «بر مرگ دو کود / تا بنشینی بر سر گور یک کفتار

هااا/ و ی مرگخرم/ ساااعت همااه روشم/و ساعت میکنی/ که شرم میمگو که په می»

ایسااتد/ کااه زهااره باااختنی اساات/ باار ها/ میالها/ کلامم بر آن ساااعتی از ساا ی تشویشهمه

 (22: 1357)اصلانی، «های کلامدستگیری و بازجویی همه

ام بااه کاادام ها/ووو/ غم تو ای خواهر/که ندانستهی تشویشها/و همهی مرگساعت همه»

 (22-21 :)همان«اندای/ و کجاب بردهشدگیر تهگم

شااان های زمانهد و واکاانش بااه دغدغااهاز احساااس تعهّاا  آن است که شاعران مااوج نااواین شعرها گواه 

از تنهایی و ماالال و تا    تنهاییِ خویش نشسته باشند  طور نبوده که یکسره بر برج بلوریناندو آنبرکنار نبوده

اند و در شعرشان به سااوگ گوی مبارزان آزادی و عدالت نیز بودهمرثیههاوآننندسرگشتگی خود شکوه ک

 اندونشستهآن 

 گیری نتیجه  -4

وجودی  یثیرگر تن از  لسفهأهای مدرن شعرگویی و تشاعران موج نو به دلی  اشتیاب و شتاب به شیوه

های  لساافی وجااود، زناادگی و ماارگ داد، به سویهها را شک  می کری آن سالی  فای روشنکه تاحدّ

اما به دلی  نبود  هم عمیق  لسفی از مبانی اگزیستانسیالیسم، بیشتر هااول و اضاالراب نساابت بااه   واندپرداخته

رو س و ناامیدی ناشی از آن در شعرشان نمود یا تااه اسااتو از ایاانأزندگی و مرگ و تنهایی، انزواطلبی، ی

ش آزادی و امکااانی باارای گاازینهمچون  رصاات و   ،گویدطور که بلانشو میآنبرای این شاعران، مرگ  

مرگ در شعر موج نااو در مفهااوم   یاندیشه  کندوورزانه جلوه نمیزندگی، پون  رصتی برای هستنِ کنش

انااد و از ی منفاای ماارگ را دیدهسااویه  دهنده استو شاعران موج نو صر اًبصش و پایانتناهی  ،اشسارتری

باادل   یکاا تحرّباایا بااه رخااوب و  ها را خنثی، روشنی را تیااره و پویااایی رکنشها،  رومرگ در شعر آناین

 ،توان دید که شاااعر مااوج نااو همچااون شااعر زیاارندرب میآور استو بهکند و به معنای واقعی مُردگیمی

 پرزورتر از مرگ است و به مفهوم بلانشویی، رویکرد دیالکتیکی به مرگ دارد:
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ی آ تاب/ کااه هترین قارّگمان،/تو برای مداوای انزوای من/مرگ را باید در استواییبی»

گون ماان/ خواهااد شااناخت/ از عزیماات خااود های گندممشرب نوبنیادش را/ از تکان کتف

 (45: 1394)اردبیلی،« شرمگین کنی

یکاای از  ،اگزیستانسیالیستی شاااعران-های مدرنیستیبررسی د ترهای شعر موج نو نشان داد که گرایش

ی شرایط نامللوب سیاسی و اجتماعی دهااهترین دلای  حفور پررنگ مرگ در شعر موج نو استو  اصلی

نشینِ په  در ایران نیز بر ناامیدی این شاعران نسبت به بهبود اوضاع ا زود و موجب شد این شاعرانِ عزلت

های وجودی و واکاانش بااه ی مرگ بگویندو البته انگیزهشعر در سوگ مبارزان و مدا عان آزادی نیز مرثیه

ن شاعران موج نو به یک میزان نیستو شعر بیژن الهی، احمدرضا احمدی، مسائ  اجتماعی و سیاسی در میا

شناسانه است و بر ایاان اساااس، ب  ردگرایانه و با رنگ و بوی هستیشدّمحمود شجاعی و حسین رسائ  به

ایو زمینااههاساات تااا مسااائ  برونناشی از نگرش و  فای ذهناای شاااعر بااه پدیده ،اندیشه و خواست مرگ

عر هوتن نجاب، جواد مجابی، شهرام شاهرختاش، محمدرضا اصلانی، مهدوی و بهاارام حفور مرگ در ش

اندیشی های اجتماعی است و در مقاب ، مرگرنگ و اشارهمدرنیستی با تهاگزیستانسیال و شبهاردبیلی، نیمه

وجااودی  شنگریابد و در حمید عر ان و پرویز اسلامپور بیشتر به دلی  شرایط سیاسی و اجتماعی نمود می

 گیردوزمینه شعر قرار میدر پس

 منابع 

 ، تهران: مرکزوهای آن سالهمه(،1371) احمدی، احمدرضا −

 تهران: آوانوشتو  ،طرح(،1398وووووووووووووووووووووووووووووو ) −

 تهران: مرکزو ،نوشتسارتر که می(،1388) احمدی، بابک −

 تهران: مرکزو ،مدرنیتهای معمّ(،1377وووووووووووووووووووووووو ) −

 تهران: بوتیمارو ،هارهگذری در خواب پروانه(،1394) اردبیلی، بهرام −

 کتابنا : نسصه الکترونیکو ،مجموعه اشعار(،تابی)اسلامپور، پرویز  −

 تهران: ارژنگو ،بر تفاضل دو مغرب(،1354) اصلانی، محمدرضا −

 تهران: زردیسو ،های ممنوعی سالسوگنامه(،1357)  ووووووووووووووووووووووووووووووو −
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وگوی باااا ماااریم منصاااوری، »دیااادن جهاااان مااارا منقلاااب در گفااات (،1390) وووووووووووووووووووووووووووووو −

 شهریورو29( 2265) ،، صفحه ادبیابروزنامه اعتماد،کند«می

ترجمااه محمدحساان للفاای و رضااا کاویااانی، تهااران:   ،آثار افلاطوون  یدوره(،1367)ا لاطااون   −

 خوارزمیو

زبوان ثیر شعر غربی در شعر مرگ قو حمیدی شیرازی«، أ»نقد و بررسی ت  (،1393)  اکرمی، میرجلی  −

 و41-23 :229، شو ادب فارسی

 تهران: بیدگ و ،اهجوانی(،1396) الهی، بیژن −

 تهران: بیدگ و  ،دیدن(،1393)  ووووووووووووووووو  −

نیا، استکهلم: سی و ترجمه محمود داوودی و خلی  پا   ،سرزمین ویران(،2009)  والیوب، تیواس −

 دو حرفو

 بیگی، مشهد: بوتیمارو، ترجمه اکبر معصوممارکسیسم و نقد ادبی(،1393)ایگلتون، تری  −

 تهران: خوارزمیو ،الله  ولادوندعزبترجمه ،لبر کاموآ(،1349) اوبراین،کانرکروز −

اول،  اپمحمااد معماریااان، پاا  یترجمااه ،اهجان دادن در راه ایوده(،1399)  براداتان، کاستیکا −

 تهران: ترجمانو

 ترجمه مراد  رهادپور، تهران: طر  نوو ،تجربه مدرنیته(،1386)برمن، مارشال  −

 محسن حکیمی، تهران: مرکزو ی،ترجمهر اگزیستانسسیالیستمتفکّ شش(،1387) بلاکهام، هوج −

 منش، تهران: گام نووترجمه لیلا کوپک ،ادبیات و مرگ(،1395) بلانشو، موریس −

 ، ترجمه مراد  رهادپور، تهران: علمی و  رهنگیوشجاعت بودن(،1366)تیلیش، پ   −

 ترجمه رضا رضایی، تهران: ماهیو ،مدرنیسم (،1389) پایلدز، پیتر −

 تهران: سصنو،مرگ قو(،1388) حمیدی شیرازی، مهدی −

فصولنامه ماادرن در شااعر الیااوب و بیااژن الهاای«،  ی»ماالال و اطااوار سااوژه  (،1400)  نیااا، مااریمرامین −

 و131- 61:105، ش پژوهش زبان و ادبیات فارسی

ه فصلنامه نقد و نظریّمتنی در شعر موج نو«،  شناسی مصاطب درون»هستی(،1399)  وووووووووووووووووووووووو −

 و121-95 :9، ش پیاپی ادبی
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 تهران: روزو ،اهآوازهای پشت برگ(،1347) رسائ ، حسین −

 مهستی بحرینی، تهران: نیلو رو ی،ترجمههستی و نیستی(،1394) سارتر، ژان پ  −

 تهران: پاپصانه زهرهو ،فلزی هایخواب(،1346) شاهرختاش، شهرام −

 تهران: کتاب آزادو، های کوتاهاز آبی نفس(،1359) شجاعی، محمود −

 یاری، تهران: مرکزورضا ولی یهترجم،رجهان همچون اراده و تصوّ(،1393)شوپنهاور، آرتور  −

 تهران: بوتیمارو،آبناز(،1395)عر ان، حمید −

 تهران: بیدگ و ،استیونسنشعر مدرن از بودلر تا (،1395)  رهادپور، مراد −

 تهران:  روغیو ،شناسیامخیّ(،1379)  ولادوند، محمدمهدی −

 تهران: مرکزو  ،وشعر ن یلیتحل تاریخ(،1370) لنگرودی، شمس −

 تهران: پشمهو ،هادر این اتاق(،1394) مجابی، جواد −

 تهران:  رهنگ ایلیاو ،منخویشیی بیپروانه(، 1386) مهدوی،محمدحسین −

 تهران: پاپصانه  اروسو ،حواشی مخفی(،1348)ن نجاب، هوت −

 تهران: نقش جهانو ،مدرنیته و مدرنیسم (،1391) نوذری، حسینعلی −

 لندن: غزالو ،تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق(،1373) نوری علا، اسماعی  −

 سیروس طاهباز، تهران: نگاهوبه کوشش ،ی کامل اشعارمجموعه(،1393) نیما یوشیج  −

 عبدالکریم رشیدیان، تهران: نیو ی،ترجمههستی و زمان(،1393) هایدگر، مارتین −

مهاادی ی ترجمااه ،گرایی: میخاییول بواختین و جهوانشمکالمه(،1395)  ایکهولکوییست، م −

 امیرخانلو،تهران: نیلو رو

 ترجمه  رامرز بهزاد، تهران: خوارزمیو ،گو با کافکاوگفت(،1386) یانوش، گوستاو −

− Beasley, Rebecca. (2007),Theorists of Modernist Poetry:T.S. Eliot, 

T.E. Hulme, Ezra Pound, NewYork: Routledge. 

− Becker, E (1973),The Denial of Death. New York: The Free Press, 

A Division of Mackmillan Publishing co., Inc. 
− Blanchot, M. (2003), The Infinite Conversation.tr. Susan Hanson, 

Minneapolis: University of Minnesota Pressو 
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− ……………(1995), The Writing of The Disaster.tr. Ann Smock, 

University of Nebraska Press. 
− Derrida, J (2000), Demeure: Fiction and Testimony. Stanford 

University Press. 
− Kierkegaard, S (1980), The Sickness unto Death. Edited and 

Translated Howard V. Hong andEdna H. Hong, Princeton 

University Press. 
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Abstract 

According to intellectual and social atmosphere, poets' encounter with 

death has been different in each period.In the contemporary period, modern 

poets, especially the new wavepoets, have been influenced by modernism 

and existentialist philosophy.Therefore, the main question of this research 

focuses on explaining modernist and ontological contexts of thinking of 

death and its manifestations in New Wave poetry.The descriptive-analytical 

method of this research enables the researchers to first examine the 

modernist elements and opinions of famous philosophers – notably 

Socrates, Plato, Heidegger, Sartre and Blanchot – about "death” and then 

classify and analyze the modernist-existentialist manifestations of death 

thoughts in New Wave poets  وFindings indicate that new wave poets 

understand death as an ontological phenomenon.Therefore, as in pre-

modern poetry, there is no mystical, fateful, or even Khayami type of death 

thought. Also, while Ahmadreza Ahmadi, Bijan Elahi, Hossein Rasail, 

Mahmoud Shojaei and Hoten Nejat have more individualistic and 

modernist tendencies in the face of death, in Javad Mojabi, Shahram 

Shahrokhtash, Mohammad Reza Aslani, and Bahram Ardabili’s poetry, 

ontological-modernist tendencies of death-thought are manifested along 

with a mixture of social concerns and unsettled political conditions; in 

addition, in Parviz Islampour and Hamid Irfan\s poetry, political 

suffocation and lack of freedom have led to death thoughts and, hence, 

modernist individualistic tendencies are placed in the background. 
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Extended Abstract 

Introduction 

In every period of Persian poetry, there has been almost a dominant and 

accepted tendency and approach toward death. For poets of Khorasani 

style, death is understood as the end of human life and fate, a notion which 

does not have much frequency in the poetry of poets of this period. In the 

6th century, Khayyam presented a unique view of death due to his 

dissatisfaction with death as human destiny.In the Iraqi style, due to Islamic 

Ideas, mysticism, and of course, the Mongol attack, which resulted in 

political and social disorder for people, the theme of death flourished. In 

this period, death was seen as a window to reach a better life and to connect 

with the living in the other world. This attitude, though of a gentler nature 

and with fewer mystical themes influenced the Indian style. In the 

contemporary period, the transformation of political and social relations 

and familiarity with western ideas such as Modernism and Existentialism 

shifted the attitude of poets to the basic concepts of life such as 

death.Among the branches of contemporary poetry, New wave poetry has a 

more individualistic and ontological approach to life and death, which is 

due to it breaking away from the tradition of Persian poetry as well as its 

familiarity with ideas of modernism and existentialism. Therefore, the basic 

aim of this research is to examine how the thought of death appears in New 

Wave poetry and if thinking of death is based only on modernist-

existentialist tendencies. 

Research Methodology 

Using a descriptive-analyticalapproach, the researchers used library sources 

and documents. First, the opinions of philosophers from Socrates, Plato and 

Aristotle to the most famous existential philosophers such as Kierkegaard, 

Heidegger, Sartre and then Maurice Blanchot (as a philosopher and literary 

theorist who linked death, philosophy and literature) were studied. Then the 

poetry of the most famous poets of the New Wave: Ahmadreza Ahmadi, 

Bijan Elahi, Hossein Rasail, Mohammadreza Aslani, Parviz Islampour, 

Shahram Shahrakhtash, Javad Mojabi, Hoten Nejat, Hamid Irfan, 

Mohammad Hossein Mahdavi and Bahram Ardabili was examined. 
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Finally,manifestations and types of death thoughts in their poetry were 

classified and analyzed. 
Research Findings 

Due to modernist and existentialist tendencies, New Wave poem is 

composed as a piece in which the poet sees the "self" as the central core of 

existence and identifies and interprets the fundamental problems of 

existence such as "life" and "death". The perspective is highly introverted, 

individualistic and subjective, and less communal and collectivist in nature. 

This is why despair, isolationism, loneliness and, consequently, thoughts of 

death abound in it. 

On the one hand, the poet of the new wave, influenced by ontological, 

philosophical, and modernist thoughts, shapes and strengthens his attitude 

toward existence and death. On the other hand, the experience of failure – 

and political and social failure of his country – doubles the despair and 

hopelessness in his poems. Therefore, the roots of thinking of death in such 

poems should be sought for in not only in a mixture of existential, 

modernist tendencies but also in the political and social atmosphere of the 

poet's society. 

Conclusion 

Findings of the present article show that modernist-existential tendencies of 

poets are of main reasons for the presence of death in New Wave poetry. 

The unfavorable political and social conditions of the 1340s in Iran 

disappointed these poets, forcing them to mourn for freedom and for those 

who died fighting for this cause. Of course, existential motivations and 

reactions to social and political conditions are not the same among New 

Wave poets. The poetry of Bijan Elahi, Ahmadreza Ahmadi, Mahmoud 

Shojaei and Hossein Rasail is highly individualistic and ontological. And 

on this basis, the thought of/desire for death is caused by the attitude of the 

poet towards the phenomena rather than extraneous factors. The presence 

of death in the poetry of Hoten Nejat, Javad Mojabi, Shahram 

Shahrokhtash, Mohammadreza Aslani, Mohammad Hossein Mahdavi and 

Bahram Ardabili is semi-existential-modernist and has a social background. 

On the other hand, the thought of death in Hamid Irfan and Parviz 

Islampour is caused by political and social conditions, and therefore, 

existential factors are placed in the background of their poetry. 
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